
جواد نوائیان رودسری – خیانت سه دولت 
ــی بــه ایـــران، در قضیه بــرجــام، بــرای  ــای اروپ
کسانی که اندکی با تاریخ آشنایی دارنــد، 
ــروری بر تاریخ روابط  تعجب آور نبود. اگر م
دیپلماتیک و غیردیپلماتیک این کشورها با 
ایــران داشته باشیم، در می یابیم که مبنای 
عملکرد آن ها در قبال ایران، نه پایبندی به عهد 
و پیمان، بلکه تأمین منافع است. این رویکرد، 
البته ریشه در دیدگاه مادی گرایانه غربی ها 
دارد و بــرای ما که در ایــن ســوی عالم، عمل 
به پیمان را بخشی از انسانیت و جوانمردی 
می دانیم، شناخته شده نیست. با این حال، 
جــای تأسف دارد که تــعــدادی از هموطنان 
می خورند  را  ظاهرسازی هایی  فریب  ــا،  م
ــران نــدارد؛  که عملًا رهــاوردی بــرای ملت ای
ظاهرسازی هایی کــه اروپــایــی هــا، بــا ژست 
جنتلمنی خــود بــه رخ دیــگــران می کشند و 
تریپ افراد متشخص، پایبند به آداب و قانون 
ــرور تاریخ می تواند درک  را بــر مــی دارنــد! م
صحیحی از این رفتار به ما بدهد؛ درکی که 
ــرگ شدن برخی از ما، هنگام  مانع از ذوق م
درِ باغ سبز نشان دادن اروپایی ها می شود و 
ثابت می کند که نه تنها همه راه ها به غرب ختم 
نمی شود، بلکه اصولا راهی نیست که انتهای 
آن به غرب برسد! مواردی که در این نوشتار به 
ذکر آن ها می پردازم، تنها مشتی نمونه خروار 
است؛ شواهدی تاریخی که می تواند ذهن ها 
را متنبه کند و واقعیت حاکم بر جهان غرب را، 
بیش از پیش، مقابل دیدگان شما خوانندگان 
عزیز قــرار دهد و ما را به یاد این بیت زیبا از 
اقبال لاهوری می اندازد که سرود: »غربیان را 
شیوه های ساحری است/ تکیه جز بر خویش 
کـــردن، کــافــری  اســـت«. در ادامـــه بــه سابقه 
روابط میان ایران و سه کشور فرانسه، آلمان 
و انگلیس، از پس معاهدات و قــراردادهــای 

بین المللی، نگاهی می اندازیم.

انگلیس؛ پیر استعمار     
سابقه ارتباط دیپلماتیک و تجاری انگلیس با 
ایران، به دوره صفویه و ورود آنتونی جنکینسون 
به دربــار شاه تهماسب صفوی باز می گردد. 
انگلیسی ها یک قرن بعد از ورود جنکینسون، 
توانستند با آغاز اشغالگری در هندوستان، 
سنگ بنای مستعمره بزرگی را در آسیا بگذارند 
و به تدریج، با تسلط بر تمام شبه قاره، از ایران 
به عنوان سدی برای جلوگیری از هجوم دیگر 
رقبای اروپایی، از جمله روسیه و فرانسه، به این 
مستعمره ارزشمند استفاده کنند. از آن زمان 
به بعد، ایران در سیاست بریتانیا، حکم دیوار 
دفاعی هند را داشت و در آن چه برای ایران 
اتفاق می افتاد، دلیل اساسی مداخله انگلیس، 
همین سیاست راهبردی بود؛ هر چند بعدها 
با کشف نفت در ایــران، ایــن سیاست وجوه 
دیگری پیدا و منافع جدیدی را برای استعمار 
پیر تعریف کرد. بریتانیایی ها در سیاهه جنایات 
و خیانت های خود علیه ملت ایــران، سوابق 
پرشماری از بدعهدی دارنــد که در ادامــه به 

تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:
ننگ عهدنامه مفصل: عهدنامه مفصل را 
باید نخستین قــرارداد رسمی میان انگلیس 
و دولــت قاجار دانست. فتحعلی شاه که از 
حمایت های بناپارت ناامید شده بود، پیشنهاد 
هارفورد جونز، نماینده انگلیس را مبنی بر 
انعقاد یک قـــرارداد دوجانبه بــرای حمایت 
طرفین از یکدیگر، هنگام هجوم کشور ثالث، 
پذیرفت. ایران بر اساس این قرارداد، متعهد 
شد با دولت های دشمن انگلیس عهدنامه 
امضا نکند و به آن ها اجازه عبور از خاک ایران 
ــرای رسیدن به هند ندهد و در عوض،  را ب
بریتانیا پذیرفت که هنگام هجوم بیگانگان به 
خاک ایران، مستشار نظامی، سلاح و پول در 
اختیار ایران بگذارد. این قرارداد زمانی امضا 
شد که ناپلئون و الکساندر، تــزار روسیه، با 
یکدیگر برای ضربه زدن به انگلیس متحد شده 
بودند. اما زمانی که فرانسه به روسیه حمله 
کرد و این بار، تزار با انگلیسی ها رفاقتی به 
هم زد، آن ها هنگام هجوم ارتش تزار به خاک 
ایران، پشت ما را خالی کردند و گذاشتند که 

مهاجمان هر چه می خواهند، انجام دهند. 
رهاورد عهدنامه مفصل برای ایران، چیزی جز 

ناامیدی و نکبت نبود.
خیانت به مشروطه خواهان: انگلیسی ها 
ــران، جانب  در میدان رقابت با روسیه در ای
مشروطه خواهان را گرفتند؛ آن ها می دانستند 
که روسیه در دربار قاجار نفوذ فراوانی دارد و 
باید برای تأمین منافعشان، به ویژه حفاظت 
از منابع نفت جنوب، به ایجاد یک آلترناتیو 
قوی در مقابل دربار بپردازند و این آلترناتیو، 
چیزی جــز مشروطیت نــبــود. کــار بــه جایی 
رسید کــه مــشــروطــه خــواهــان بــرای تحصن 
سفارت انگلیس را انتخاب کردند و جناب 
سفیر هم برای آن ها سنگ تمام گذاشت. در 
مجلس نیز، هنگامی که فشار روسیه تزاری 
بالا می گرفت، همه امیدها به اقدامات سفارت 
انگلیس معطوف می شد. با این حال، وقتی 
در سال های اوایل قرن بیستم، آلمان به طور 
فزاینده قدرت گرفت و به یکی از دولت های 
مقتدر اروپایی تبدیل شد و سایه جنگ دوباره 
بر سر اروپا افتاد، انگلیسی ها ترجیح دادند با 
رقیب، پشت یک میز بنشینند و سنگ هایشان 
انعقاد  نشست،  ایــن  نتیجه  وابــکَــنَــنــد!  را 
قـــرارداد 1907 بــود؛ انگلیس پذیرفت که 
ایران به دو منطقه نفوذی تبدیل شود و روسیه 
تــزاری تا اصفهان پیش بیاید و از آن طرف، 
آن ها بخش هایی از بلوچستان و البته نفت 
خوزستان را داشته باشند. در این قــرارداد، 
قول و وعده های انگلیس به مشروطه خواهان 

ایران، تبدیل به باد هوا شد!
قیچی کردن خاک ایران: انگلیسی ها طی 
دوران حضور استعمارگرانه خود در ایران، 
مختلف  بخش های  جدایی  در  مهمی  نقش 
ایــران بــزرگ، از سرزمین مــادری داشته اند. 
یکی از معروف ترین آن ها، جدایی هرات از 
خاک ایران است که با حمایت از شورشیان و 
نیز، تصرف جزیره خارک و زیر فشار گذاشتن 
ایران، تحقق پیدا کرد. با این حال، شاید کمتر 
کسی بداند که ضربه ای کاری تر از جدایی 
هرات، با اعتماد قاجارها به انگلیس، در منطقه 
بلوچستان رقم خورد. در سال 1871 میلادی 
و در پی امضای عهدنامه پاریس، انگلیسی ها 
فردریک گلداسمیت را برای تعیین مرز ایران و 
هند، به ایران فرستادند و چون مدعی بودند در 
میان ایرانیان، فردی خبره برای نقشه برداری 
ــود نـــدارد، کــار تقسیم را  ــدود وج و تعیین ح
خودشان انجام دادنــد! به این ترتیب، بخش 
بزرگی از بلوچستان ایــران، برای همیشه از 

کشور جدا و به هند انگلیس منضم شد.

فرانسه؛ مهد لیبرال های نامرد!     
فرانسه چندان مجال فعالیت در ایران را پیدا 
نکرد. فرانسوی ها تنها در دوره بناپارت ایران را 
درون حوزه منافع خود صاحب جایگاه دیدند. 
سودای ناپلئون، تصرف هند و زدن ضربه نهایی 
به انگلیس بود و اصــلًا با همین هــدف، مصر 
را گرفت. در همان ایام، قــراردادی میان او و 
ایران، در فین کن اشتاین بسته شد؛ قراردادی 

ــی داد به فرانسه  ــران تعهد م که طبق آن، ای
کمک کند تا هند را تصرف کند و با دشمنان 
این کشور، دوستی نکند و در عوض، بناپارت از 
ایران در برابر روسیه تزاری حمایت خواهد کرد 
و مستشاران نظامی خود را به ایران می فرستد. 
ــرارداد، ژنــرال گاردان  به دنبال انعقاد این ق
و تعدادی افسر فرانسوی به ایران آمدند، اما 
هنوز عرق سفر روی بدنشان خشک نشده بود 
که بناپارت با الکساندر، تزار روسیه، پشت یک 
میز نشست و عهدنامه تیلسیت را امضا کرد؛ در 
این عهدنامه هیچ اشاره ای به قول و قرار فرانسه 
و ایران نشد. وقتی ایرانیان عسکرخان افشار 
را برای اعتراض نزد ناپلئون فرستادند، او فقط 

شانه اش را بالا انداخت!

آلمان؛ تعهدات زنگ زده دولت آهنین!     
آلمان ها در جنگ جهانی اول، تلاش فراوانی 
برای تبدیل ایران به صحنه جنگ کردند. اتحاد 
آن ها با عثمانی ها، زمینه ساز فعالیت های 
بیشتر در خاک ایران شد. هنگامی که نظامیان 
روسیه حرکت به سوی پایتخت را آغاز کردند 

و مهاجرت سیاستمداران پایتخت نشین به 
جنوب و به ویژه اصفهان آغاز شد، تعدادی از 
وطن دوستان تصمیم گرفتند دولتی ملی را 
با نخست وزیری نظام السلطنه مافی تشکیل 
دهند تا دست کم به اوضاع کشور در مناطق 
اشغال نشده، رسیدگی کند. مرکزیت این 
ــرار داشــت. آلمان ها  ــت در کرمانشاه ق دول
مشتاقانه به حمایت از این دولت پرداختند 
و در قبال اعلام جنگ آن به متفقین، حاضر 
شدند ماهانه مبالغی را برای اداره امور و نیز 
تجهیز قشون در اختیار آن ها بگذارند. اما دیری 
نگذشت که رویکرد استقلال خواهانه دولت 
ملی، به مذاق سفیر آلمان خوش نیامد. او اعلام 
کرد که قــرارداد قبلی با دولت ملی را، سفیر 
پیشین منعقد کرده و در این زمینه، اختیاراتی 
نداشته است! حال اگر دولت ملی می خواهد 
حمایت آلمان را داشته باشد، اولًا باید امور 
مالی خود را به مستشاران آلمانی وانهد، ثانیاً 
تعدادی از نیروهای خود، مانند آیت ا... مدرس 
را که اهل سازش با بیگانه نیستند، از فعالیت 
در امور معاف کند. این رویه خیانت بار، باعث 
شد که دولت ملی، روابطش را با آلمان قطع 
کند. مدتی بعد و به دلیل فقدان ادوات نظامی، 
متفقین توانستند مواضع دولت ملی را اشغال 

کنند و به عمر آن پایان دهند.
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 راز ربوده شدن نوزادان
 در جنگ داخلی آرژانتین

دیکتاتورهای بچه دزد!

در سال 2010 میلادی، خورخه رافائل ویدلا، 
رئیس جمهور سابق آرژانتین، به همراه رینالدو 
بیگنون، آخرین رهبر رژیم نظامی این کشور به 
اتهام دزدیدن نوزادان زندانیان سیاسی در دوران 
»جنگ کثیف«، به دادگاه احضار شدند. در آن 
زمان، دیلی تلگراف نوشت که این دو دیکتاتور 
آرژانتینی متهم هستند که طی دوران جنگ 
کثیف در آرژانتین، نوزادان زندانیان سیاسی را 
بلافاصله پس از تولد در زندان، می ربودند و به 
افسران نظامی خود، خانواده  نظامیان یا اقوام 
آن ها می دادند. به گزارش تاریخ ایرانی، فردریکو 
دلگادو، دادستان فدرال آرژانتین اظهار کرد: 
دزدی کودکان و نوزادان، بزرگ ترین نقطه سیاه 
و تاریک تاریخ آرژانتین است، دزدی ای که جرقه 
آن در شهر بوئنوس آیرس زده شد. بنا به اعلام 
کمپین »پلازا دو مایو«، طی دوره جنگ کثیف در 
آرژانتین، بیش از 500 نوزاد از مادران خود جدا 
و به عبارتی از سوی دیکتاتورهای نظامی حاکم 
در آرژانتین دزدیــده شدند. در این دوره، زنان 
باردار مخالف حکومت، در مراکز مخفی حکومتی 
که محلی بــرای شکنجه مخالفان بــود، زایمان 
می کردند و نوزادانشان به مقامات حکومتی 
ــادران، پس از  تحویل داده می شدند. بیشتر م
تولد نوزاد کشته می شدند، اما کشته شدن آن ها 
نیز به شیوه ای عادی صورت نمی گرفت. اکثر این 

مادران، زنده از هواپیما به دریا پرتاب می شدند.

فاش شدن هویت ربوده شدگان     
اما آن چه در این میان جالب به نظر می رسد، 
آماری است که از سوی کمپین »پلازا دو مایو« 
ــت؛ ایــن کمپین مــوفــق شد  منتشر شــده اسـ
ــوزادان را شناسایی  هویت 102 تن از ایــن نـ
ــده شــده، شمار  ــن صــد نـــوزاد دزدیـ کند. از ای
قابل توجهی سیاستمدار یا فعال حقوق بشر 
شده اند! »لئوناردو فوساتی« 33 ساله از جمله 
بازماندگان این فاجعه بزرگ تاریخی آرژانتین 
است که در تظاهرات خیابان های اطراف محل 
تشکیل دادگــاه این دو دیکتاتور شرکت کرده 
است. او می گوید: ما برای این دیکتاتورها تنها 
حکم غنیمت جنگ را داشتیم. بر اساس اسناد 
ــوزاد ربایی های این  ــورد از ن و مـــدارک، 34 م
دو دیکتاتور ثابت شده اســت. خورخه رافائل 
ویدلا چهل و سومین رئیس جمهور آرژانتین، 
طی سال های 197۶ تا 1981 بود که پس از 
کودتایی که ایزابل مارتینز پرون را برکنار کرد، 
به قــدرت رسید. رافائل از جمله افــرادی بود 
که پس از بازگشت دموکراسی به آرژانتین، به 
دلیل نقض گسترده حقوق بشر )جنگ کثیف( و 
جنایت علیه بشریت که تحت حکومت او صورت 
گرفت، تحت تعقیب قرار گرفت و سرانجام در 
ســال 2010 به جــرم جنایت علیه بشریت در 
دادگاهی در آرژانتین محاکمه شد. ویــدلا در 
جریان محاکمه اش به دلیل کشتارهای دوران 
حکومت دیکتاتوری اش در سال های 197۶ 
ــزار نفر  تــا 1983 مــیــلادی کــه طــی آن 30 ه
ناپدید شدند، به حبس ابد محکوم شد. رینالدو 
بیگنون نیز، دیکتاتور دیگری چون ویدلا بود که 
در سال های 1982 تا 1983 زمام حکومت 
نظامی آرژانتین را در دست داشت. جنگ کثیف، 
اصطلاحی است که به خشونت های دولتی که 
در آرژانتین علیه مخالفان مردمی و گروه های 
چپ بین سال های 197۶ تا 1983 روی داد، 
گفته می شود. در سال 1974 »ایزابل پرون« 
بیوه »خوان پرون«، به ریاست جمهوری آرژانتین 
رسید که با عزل او در سال 197۶ جنگ کثیف 
ــد. بنا بــر گـــزارش ســازمــان عفو  رسما آغــاز ش
بین الملل در ســال 1979، در دوران جنگ 
ــوده، شکنجه و  کثیف بیش از 15 هــزار نفر رب
کشته شدند. اسنادی که سال ها بعد انتشار 
یافت، نشان داد که ارتــش آرژانتین در سال 
1978، 22 هزار نفر را ربوده و به قتل رسانده 
است. امروزه تعداد افراد کشته یا ناپدید شده 

را بین 9 هزار تا 30 هزار نفر تخمین می زنند.

وقتی احمدشاه لاغر بود!

احمدمیرزا، فرزند محمدعلی شاه و ملکه جهان 
خانم، در سال 1275 در تبریز به دنیا آمد. در 
ــران بود  آن زمــان شهر تبریز، ولیعهد نشین ای
بعدی،  احمدشاه  همان  یا  احمدمیرزا  پــدر  و 
 12 ولیعهد مظفرالدین شاه. احمدمیرزا، در 
سالگی و هنگامی که مشروطه خواهان تهران 
را فتح کردند و پدرش به سفارت روسیه تزاری 
پناهنده شد، از طرف فاتحان به عنوان شاه جدید 
انتخاب و مقرر شد تا رسیدن وی به سن قانونی، 
نایب السلطنه های منصوب مجلس، وظایفش را 
انجام دهند. احمدشاه را فردی خجول و البته 
پرخور توصیف کرده اند. هنگامی که در سال 
1302، بــرای آخرین بار راهــی فرنگ شد و به 
سفری بی بازگشت رفــت، آن قــدر چاق بود که 
هیکل تنومندش، زیر پالتوی گرانقیمتی که بر 
تن داشت، بی نهایت مضحک به نظر می رسید. 
با این حال، زمانی هم بوده که آخرین شاه قاجار، 
هیکلی ترکه ای داشته است! آن چه در تصویر قاب 
تاریخ امروز می بینید، مربوط به دورانی است که 
احمدشاه، هنوز به طور رسمی شاه ایران نشده 
بود. او در میان خدمتگزارانش و البته یک افسر 
انگلیسی که ماهیت او معلوم نیست، قرار گرفته و 
صورت بی روحش را به رخ عکاس باشی کشیده 
است؛ پسر محمدعلی شاه در این تصویر، لاغر و 
خوش اندام به نظر می رسد. احمدشاه در سال 
1308، در 33 سالگی، بر اثر بیماری سرطان 

معده درگذشت. 

خیانت کردن،مثل یک »جنتلمن«!تاریخ جهان
5 گزارش تاریخی از پشت کردن انگلیس، آلمان و فرانسه به قول و قرارهایشان با ایران طی 200 سال اخیر

نقشه تقسیم ایران در سال 
1907: انگلیسی ها بر خلاف 
قول و وعده هایشان به برخی 
مشروطه خواهان، در توافقی 
 پشت پرده، به ایرانیان خیانت 
و کشور را به دو منطقه نفوذ تقسیم 
کردند. بخشی که با خطوط آبی 
مجزا شده، به انگلیس رسید و 
محدوده نقطه چین قرمز، از آن 
روسیه تزاری شد. انگلیسی ها 
منافع خود در نفت جنوب را هم 
حفظ کردند
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